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اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
بحث در اين بود که قد يقال که اين‌که گفته مي‌شود احتياط حَسنٌ شرعاً در جميع موارد، اين مطلب تمامي نيست؛ چون از غير واحدي از روايات استفاده مي‌شود که در موارد طهارت و نجاست، در تذکيه و امثال اين‌ها احتياط حسن نيست. حالا اگر اختصار بر آن مورد بکنيم، بر همين موارد بکنيم،  آن کليت اشکال پيدا مي‌کند؛ اگر بگوييم از اين مي‌فهميم به اين‌که شارع اصلاً احتياط را نخواسته است و اين از باب مثال اين موارد هست،  قهراً به‌طور کلي حُسن احتياط شرعاً زير سؤال مي‌رود. وقتي حُسن احتياط شرعاً زير سؤال رفت، آن‌وقت حُسن عقلي هم منتفي مي‌شود، چون حُسن عقلي دائرمدار و معلَّق است بر اين‌که شارع نهي نفرموده باشد، اظهار عدم حُسن نفرموده باشد؛ چون حُسن احتياط عقلاً براي اين‌که درک مرضاي مولا بشود، خواسته‌ي مولا بشود؛ وقتي خود مولا مي‌گويد من احتياط نمي‌خواهم، اصلاً نيست پيش من، پس قهراً معلَّقٌ‌عليه حکم عقل هم محقق نمي‌شود و قهراً حُسن عقلي هم ندارد؛ اين يک دسته از روايات، و به‌طور کلي و بعض رواياتي که وارد شده است که «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِعَزَائِمِه‏» خداي متعال دوست دارد همان‌طور که بعزائم و فرائض و واجباتش اخذ مي‌شود به رخصت‌هايي که داده است هم اخذ شود و در ما نحن فيه جاهايي که به نحو شبهه‌ي حکميه شک داريم آن‌جاها شارع برائت جعل فرموده، حليت جعل فرموده، بنابراين دوست دارد که به اين حليت، به اين رخصت اخذ بشود؛ بنابراين احتياط حَسن نخواهد بود؛ در شبهات موضوعيه هم همين‌طور است. اين حاصل مطلبي بود که ديروز عرض شد، بعض روايات طايفه‌ي أولي را عرض مي‌کرديم که دوتا روايت يا سه‌تا روايت را خوانديم، بعض روايات ديگر که مانده است آن‌ها را هم عرض کنيم تا ببينيم که آيا جوابي هست از اين‌ها يا نه؟
باز روايت حفص‌بن قياس عن جعفر عن ابيه عن علي(ع) «قال: مَا أُبَالِي‏ أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ» وقتي نمي‌دانم و علم ندارم، مبالاتي ندارم، اهميتي پيش من ندارد که بول به من اصابت کرده باشد يا ماء و نقل شده در همين بعض اين روايات که حضرت وقتي براي قضاي حاجت تشريف مي‌برد مقداري آب به خودشان مي‌پاشيدند که بعد اگر شک کردند بگويند  لعلّ آب است و همين‌جا مي‌فرمودند «مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ»؛  اگر اجتناب از بول درواقع حَسن بود چطور حضرت مي‌فرمايد که «مَا أُبَالِي»؟ و چرا حضرت احتياط نمي‌فرمودند؟ اگر احتياط حَسن است أولي به اين عمل به احتياط اميرالمؤمنين(س) هست تا ديگران. پس هم از نظر فعل حضرت، هم از نظر گفتار حضرت که فرمود «مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ» استفاده مي‌شود که احتياط حسن نيست. 
اين رواياتي که ديروز خوانديم و امروز خوانديم، اين‌ها همه راجع به طهارت و نجاست بود. حالا چند روايت هم هست در باب تذکيه هست؛  صحيحه‌ي احمدبن محمدبن ابي نصر «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي‏ جُبَّةَ فِرَاء» يک نوع لباس، «لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّة» چرمي بوده، نمي‌دانسته که اين حيواني که اين چرم از او گرفته شده آيا تذکيه شده يا نه؟ «أَ يُصَلِّي فِيهَا فَقَالَ نَعَمْ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَة» بله، سؤال هم نمي‌خواهد بکنيد، فحص و بررسي نمي‌خواهد بکنيد، البته اين چون در سوق مسلمين است ديگر، در اين‌جاها خريده شده مي‌فرمايند که نه. 
بعد مي‌فرمايد: «إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ(ع) كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِك‏» اباجعفر يعني امام باقر(س) اين‌جا، چون محمدبن ابي نصر قهراً اين را از امام رضا(ع) مثلاً نقل مي‌کند چون از اصحاب حضرت است. حضرت که اباجعفر مي‌فرمايند امام‌هاي قبل هست؛ مي‌فرمايد که حضرت ابو جعفر امام باقر(س) «کان يقول» پيوسته اين مطلب را تذکر مي‌دادند، مي‌فرمودند که «الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ» به‌خاطر جهالت‌شان، از خيلي چيزها اجتناب مي‌کردند، بر خودشان ضيق مي‌گرفتند و حال اين‌که دين اوسع از اين‌ حرف‌ها است که آن‌ها بر خودشان اين‌قدر سخت مي‌گرفتند.  اين هم دلالت مي‌کند بر چي؟ بر اين‌که احتياط لازم نيست،  احتمال مي‌دهيم تذکيه نشده باشد اين حيوان و نماز با «ما لا يأکل لحمه» يا با ميته خوانده دارد مي‌شود، با نجس عيني خوانده دارد مي‌شود،  احتياط اقتضاء مي‌کند که تامادامي که احراز نشده انسان با آن لباس نماز نخواند؛ اما در عين حال حضرت و نکوهش فرمودند که آن‌ها «ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ»  اگر احتياط خوب است که اين تضييق اشکال ندارد که؛ و هکذا ذيلش که فرمود: «إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِك» دين خدا گسترده‌تر از اين حرف‌ها است که انسان بخواهد اين‌جور خودش را در مضيقه بيندازد؛  سند اين روايت هم که خوب است؛ صحيحه‌ي احمدبن محمدبن ابي نصر است. 
باز در روايت ديگر مرسله‌ي حسن‌بن الجهم «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع أَعْتَرِضُ‏ السُّوقَ‏ فَأَشْتَرِي خُفّا» کفش مي‌خرم «فَأَشْتَرِي خُفّا»، «لَا أَدْرِي أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لا» چرمي و نمي‌دانم که بالاخره اين تذکيه شده يا نه؟ «قَالَ صَلِّ فِيهِ قُلْتُ فَالنَّعْل‏» لابد کفش‌ها جوري بوده که مي‌شده با آن نماز بخواني، اين هست ديگر که انگشت‌هاي پا بيرون است که مي‌شود وضع انگشت کرد بر زمين، بنابراين که بگوييم در کفش اشکال دارد اين‌جوري مي‌شود توجيه کرد؛ «قَالَ صَلِّ فِيهِ قُلْتُ فَالنَّعْلُ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ قُلْتُ إِنِّي أَضِيقُ مِنْ هَذَا» من به دلم خلاصه نمي‌چسبد، ضيق نفس دارم نسبت به اين‌که اين را که نمي‌دانم بالاخره ذکي هست يا نيست، اين‌ها را در نماز بپوشم يا معامله‌ي طهارت با آن بکنم، پايم عرق مي‌کند يا دستم به آن مي‌خورد تر هست فلان، به لباسم مي‌خورد، روي فرش مي‌روم مسجد مي‌روم، خلاصه به دلم نمي‌چسبد «قَالَ أَ تَرْغَبُ عَمَّا كَانَ أَبُو الْحَسَنِ(ع) يَفْعَلُه‏» تو ديگر از امام ابوالحسن، اين قلت لأبي الحسن اين امام رضا(س) است، عن ابي‌الحسن که حضرت مي‌فرمايد از آن‌که ابو الحسن انجام مي‌داد امام کاظم(س) است. «أَ تَرْغَبُ عَمَّا كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع يَفْعَلُه‏» امام، امام معصوم حضرت ابوالحسن(ع) اين کار را انجام مي‌دادند حالا تو به دلت نمي‌چسبد کاري که حضرت دادند؟ 
«و في روايت مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ‏ الْجُبُنِ‏ فَقُلْتُ لَهُ أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ» عرض کرد خدمت حضرت که اين پنيرها يک کسي ديده که آن مايه‌اش را از ميته بعضي جاها قرار مي‌دهند، خودش هم با چشم‌هايش ديده که بعضي‌ها اين‌جوري پنير درست مي‌کنند، با مايه‌ي ميته پنير درست مي‌کنند؛ حضرت فرمود فقال طبق اين نقل «أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِين‏» به‌خاطر يک‌جا آن پنير در تمام سرزمين‌ها ديگر حرام شد؟  يک‌جا ديدي اين‌جوري است، جاهاي ديگر که نمي‌داني اين‌جوري بوده يا نه؟ «إذا علمتَ» حضرت بعد قانون ضابطه‌ي کلي فرمودند بر حسب اين امر، فرمود: «إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْه‏» هرجا مي‌داني آن‌جا نخور «وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ» هم بخر، هم بفروش، هم بخور «والله» بعد حضرت براي اين‌که خوب به دلش بچسبد هم قسم خوردند هم کار خودشان را فرمودند به حسب اين نقل «وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ» هم گوشت مي‌خرم، هم روغن مي‌خرم، هم پنير مي‌خرم «وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ» اصلاً من گمان اين ندارم که همه‌ي اين مردم درست تذکيه مي‌کنند که يکي از شرايط تذکيه چي هست؟ تسميه است؛ بسم الله الرحمن الرحيم گفتن است، من اصلاً گمان ندارم که همه‌ي اين‌ها تسميه دارند «هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ» که معمولاً اين‌ها متفکل اين امور هستند، اين‌ها اصلاً يک آدم‌هايي هستند که خيلي‌هاي‌شان در اين امور لاابالي‌ هستند و اين‌جوري نيست؛  ولي در عين حال چون علم ندارم، احتمال مي‌دهم حالا اين آن‌ها نکرده باشند. پس اين هم دلالت مي‌کند بر اين‌که احتياط حَسن مثلاً نيست، براي اين‌که اگر احتياط حسن بود حضرت باقر(س) أولي به اين بود که احتياط بفرمايند حال آن‌که اين‌ کار را نکردند و بعد هم با اين لسان دارند ترغيب مي‌کنند که نه، نمي‌خواهد احتياط کني. 
«و في رواية حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) يَقُولُ‏ كَانَ أَبِي يَبْعَثُ‏ بِالدَّرَاهِمِ‏ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِي بِهَا جُبُنّاً وَ يُسَمِّي وَ يَأْكُلُ وَ لَا يَسْأَلُ عَنْه‏» حضرت پول مي‌دادند به شخصي که برو از بازار همين پنير بخر و بياور، او هم مي‌خريد و مي‌آورد، فحص هم نمي‌کردند، حضرت نام خدا را مي‌بردند و مي‌خوردند و هيچ سؤال هم نمي‌کردند و اين‌‌ها، از کجا خريدي؟ اين آدم‌ها چه‌جور بودند؟ فلان بودند و اين‌ها... . 
 از مجموع اين احاديث در مي‌آيد که  احتياط اين‌جا نيست، هم سيره‌ي ائمه هست، هم اقوال  ائمه هست، هم در باب تذکيه و اين‌‌ها هست و هم در باب طهارت و نجاست؛ اين ادله‌اي که و رواياتي که در باب تذکيه هست از حيث نجاست هم ديگر هست، اين از حيث نجاست هم هست بنابر‌ اين‌که ما بگوييم هر غير مذکايي نجس است يا آن روايت گفت اصلاً ميته مي‌گذارند، ميته که  موضوع نجس است؛ اما اين‌که مذکي نيست اين محل کلام است که مذکي نبودن تنها باعث نجاست مي‌شود يا نمي‌شود؟  عده‌اي از بزرگان مثل محقق خوئي مي‌گويند که موضوع نجاست ميته هست، موضوع حرمت أکل عدم مذکي است و از استصحاب عدم تذکيه اثبات ميته بودن نمي‌شود، و لذا در زمان طاغوت که گوشت‌هايي از خارج مي‌آوردند ايشان فتوايش اين بود که نجس نيست ولي خوردنش حرام است. نجس نيست چون ما احراز نکرديم ميته است شايد تذکيه شده باشد، البته از جاهايي که آن‌ها مدعي بودند مثلاً اين‌ها؛ و اما از نظر تذکيه چون علم نداريم استصحاب عدم تذکيه داريم حرمت دارد. حالا اين روايات که دارد مي‌گويد تذکيه نشده نمي‌دانم تذکيه شده يا نشده،  احتياط براي نمازش سر جايش، چون غير مذکي براي نماز اشکال دارد؛ اما از نظر نجاست اگر گفتيم غير مذکي با ميته فرقي نمي‌کند کما عليه شيخ الاعظم في الرسائل  اين‌گونه روايات براي باب طهارت و نجاست هم ديگر مي‌شود، اگر گفتيم نه، بين اين دوتا تفاوت است ديگر مربوط به باب طهارت و نجاست نمي‌شود فقط از باب تذکيه و عدم تذکيه هست؛ اين مجموع رواياتي که در اين باب وجود دارد، يکي دوتا روايت ديگر هم ممکن است باشد که همين سنخ دلالت دارد.
س: حاج آقا آيه‌ي اول سوره‌ي تحريم چي؟ نمي‌تواند جزء اين ادله باشد؟
ج: که چي؟
س: «لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ»
ج: اين‌ها که تحريم نمي‌کنند احتياط عملي مي‌خواهند بکنند. آن اين است که بگويي حرام است، تشريع بکني.
س: پيامبر که تشريع نمي‌کند آن‌چه را «ما احلّ الله» بگويد «حرم علي».
ج: حالا اگر آن‌جور هم بگوييم براي اين‌که پيغمبر او مي‌داند اين حلال است، جاي احتياط نيست، چيزي که مي‌داند، او علم دارد که چه‌جوري است آن‌جا، حالا براي چي براي خودت عملاً انجام نمي‌دهي؟
س: حاج ‌آقا ظاهراً از ... قسم خورده بود که ديگر نخواند، يعني با قسم با يک چنين چيزي بر خود....
[bookmark: _GoBack]ج: قسم، همين، چرا قسم مي‌خورد؟ تو که مي‌داني حلال واقعي است، اين‌که شک نداريد که، آن اصلاً از بحث ما خارج است؛ احتياط در جايي است که ما احتمال مي‌دهيم يک حرمتي درواقع باشد، يک وجوبي باشد؛ پس بنابراين براي درک آن و امتثال آن حرمت واقعي که اگر باشد يا آن وجوب واقعي اگر باشد مي‌خواهيم احتياط بکنيم؛ اما جايي که واقع براي‌مان روشن است آن‌جا که جاي احتياط نيست.
س: حاج آقا ببخشيد نمي‌شود گفت اين روايات ناظر دارد به اين‌که اگر احتياط بخواهد بکند شايد اختلال بوجود بيايد در نظام اقتصادي مسلمين و ....
ج: شخص است، حالا تا ببينيم شايد از اين حرف‌ها هم بشود.
س: حاج آقا ببخشيد خود دليل «لا تنقض اليقين بالشک» نمي‌شود استفاده حرمت کرد «لا تنقض»؟
ج: نه، «لا تنقض» ارشاد است به اين‌که يعني حالت سابقه وجود دارد، نمي‌خواهد بگويد حرام است. 
و اما اين جواب، اما از آن طائفه‌اي که فرمود: « إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِعَزَائِمِه‏» جواب اين است که ظاهراً آن روايات مقصود اين است که اخذ فتوايي، همان‌‌جور که اخذ مي‌شود و گفته مي‌شود حرام‌هاي خدا حرام است، واجبات خدا واجب است، همان‌جور رخص او را هم بگوييم که بله همين‌طور است؛ از نظر قول، از نظر عقيده، کاري به مقام عمل ندارد، از اين نظر دارد مي‌فرمايد؛
س: ...
ج: حالا عرض مي‌کنم، قرينه‌اش را عرض مي‌کنم؛ مقصود اين است که «يحب أن يأخذ برخصه کما يحب أن يأخذ بعظائمه» يعني اخذ قولي، نظري، نه اخذ عملي؛ شاهد بر اين مسأله دو امر است، امر اول اين است که اين رخصي که اين‌جا فرموده از دوحال خارج نيست؛ يا رخصت به معناي حليت متساوي الطرفين است، يعني چيزهايي که مي‌داند خدا مباح کرده؛ يا اين‌که نه، مقصود از اين رخصت، رخصت به معناي عم است، يعني جايز است انجام بدهي ولو مکروه است، يا جايز است ترک کني ولو مستحب است.  ما در مکروهات رخصت داريم ديگر، در مستحبات هم رخصت داريم؛ آيا اين‌که مي‌فرمايد خدا دوست دارد که به رخصش اخذ شود يعني در مکروهات هم دوست دارد که انجام بدهيم مکروه را؟ پس چرا مکروه کرده؟ پس لا محاله اين‌که دوست دارد در رخصتش اخذ بشود يعني او را حرام ندانيم، او گفته مکروه است مکروه بدان واقعاً، بگو جايز است مثلاً انجام بدهم؛ نه اين‌که يعني از نظر عمل دوست دارد اخذ بکني عملاً مکروه‌ها را انجام بدهي؛  اگر دوست دارد مکروه‌ها را انجام بدهي  چرا مکروهش کرده؟ مکروه براي اين است که زجر کند انسان را از انجام دادن؛ منتها مي‌گويد انجام هم دادي «لا بأس به»، من دوست دارم که انجام ندهي ولي اگر  انجام هم دادي «لا بأس به» مجازي؛ اگر فرمود مستحب است يعني دوست دارم انجام بدهي ولي حالا انجام هم ندادي «لا بأس به»، ترخيص در عدم انجام داده؛ پس به قرينه‌ي اين‌که ظاهراً رخص در اين‌جا مقصود مباح متساوي الطرفين نيست، بلکه يک معناي عامي است اين رخصت به حسب معناي لغوي و عرفي‌اش که هم شامل مباحات مي‌شود، هم شامل مستحبات مي‌شود، هم شامل مکروهات مي‌شود و بما اين‌که روشن است در مکروهات اخذ به رخصت و در مستحبات اخذ به آن رخصت اگر مطلوب خداي متعال باشد اين منافات دارد با استحباب يا با کراهت؛ پس اين قرينه مي‌شود براي اين‌که مقصود چي هست؟ مقصود همين است که يعني از نظر قولي، از نظر عقيدتي، بگويي بله اين‌جا مرخص است، اشکالي ندارد انجام بدهيم يا ترک بکنيم؛ ولي حالا براي اين‌که مکروه کرده انجام نمي‌دهم، براي اين‌که مستحب فرموده ترک نمي‌کنم. در اين‌جا هم فرموده اين برائت داري، برائت داري يعني چي؟ يعني عقابت نمي‌کنم، منت بر تو گذاشتم. بله من حالا هم مي‌گويم بله، اشکالي ندارد، کسي هم انجام بدهد بأسي بر او نيست؛ مذمت و ملامتي بر او نيست ولي من دلم مي‌خواهد اگر درواقع دلش خواسته خداي، اين که تعبير، تعبير درستي نبود. اگر درواقع محبوب خداي متعال هست، انجام داده باشم. اگر درواقع مکروه است يا حرام است ترک کرده باشم، خواسته‌ي او را به جاي آورده باشم. اين منافاتي با او ندارد. 
س: حاج آقا ببخشيد
ج: اين را تمام کنم بعد فرمايشات‌تان را بفرماييد.
و بعبارةٍ أخري يا بيان ديگر اين است که منافاتي ندارد که أخذ به رخصت‌ها محبوب خدا باشد اما أخذ به واقع أحب باشد. اين محبوب است ولي آن أحب است. اين که نفي أحبي، محبوبيت ديگري را نمي‌کند که شدت حب براي آن طرف هم باشد. اين محبوب است. چون ترخيص داده  محبوبش هست براي اين که به اين ترخيص أخذ بشود اما آن طرف، مصلحت واقعيه دارد، الزام واقعي دارد، حرمت واقعي دارد، آن أحب است، اين هم محبوب است آن أحب است. اين با هم تنافي ندارد. هذا از نظر اين قرينه‌ عامه‌اي که گفتيم. 
قرينه دوم عبارت است از بعض رواياتي که براي ما آن روايات تفسير مي‌کنند اين مسئله را، حالا اين را اول بفرماييد تا برويم سراغ آن قرينه.
س: اين تعبيري که شما مي‌فرماييد اين که گفته «يحِبُّ» با اين چيز قولي که مي‌فرماييد انگار جور در نمي‌آيد. چرا؟ 
ج: أخذ يعني أخذ عملي، أخذ قولي
س: ما مي‌گوييم «يحِبُّ» عن؟‌؟
ج: نه يحِبُّ بله، «يحِبُّ» که «يحِبُّ» است.
س: مي‌خواهم عرض کنم که اگر بعث اين بود که خدا، در اين روايت مي‌خواهد بفرمايد که شما از لحاظ قولي به مثلاً مستحب نگوييد که واجب،  اين که نبايد بگويي «يحِبُّ» بايد چون آن مي‌شود بدعت، بايد بگويي اتفاقاً «يبغِضُ» به اين که شما به رُخَصِش از لحاظ قولي در؟؟
ج: نه، اين حبّ در... 
س: با اين ؟؟‌مي‌شود بدعت؟؟
ج: حالا عرض مي‌کنم. اين حبّ همان حبّ شديد است ديگه، يعني حبّ دارد، حبّ شديدي است که مبدأ براي وجوب است. بغض شديد مبدأ براي حرمت است، حبّ شديد مبدأ براي وجوب است. اين را که نگفته
س: حالا حبّ شديد اين شدتش را از کجا اين را بايد برداشت کرد؟ 
ج: از اين که مي‌فهميم تشريع مي‌شود.
س:  نه، آخر شما يک قرينه‌اي از آن در نظر گرفتيد که اين حتماً مي‌خواهد قولي را بفرمايد بعد  «يحِبُّ» را تفسير بفرمايد
ج: چرا؟ براي اين که عملي که آن جا جور در نمي‌آيد با استحباب و کراهت، به اين قرينه عقلي مي‌فهميم که مقصود اين است. براي اين که از يک طرف (اين دوتا مقدمه دارد) رخصتي که اين جا دارد رخصت بالمعني الاخص که نيست چون اين اصطلاح است، رخصت يعني اجازه، اين اجازه را هم در مباحات هست که به آن مي‌گوييم بالمعني الاخص، هم در مستحبات است هم در مکروهات است.  پس بنابراين اين رخصت همه جا را مي‌گيرد. پس وقتي که همه جا را گرفت، اين روايت دلالت مي‌کند مي‌فرمايد محبوب است که در باب مکروهات چه کار کني؟ به رخصت أخذ کني،  اين منافات دارد با حکمش، مستحب، يعني دوست دارد در باب مستحبات به رخصتش أخذ کند. رخصت در باب مستحبات چيست؟ مي‌تواني آن را ترک کني، اين هم که منافات دارد با استحبابش، پس اين‌ها قرينه مي‌شود بر چي؟ بر اين قرينه مي‌شود که اين أخذ، أخذ عملي مقصود نيست، أخذ در مقام نظر، فتوي و امثال اين است. اين مقصود است. 
س: حالا يکي ممکن است اين جوري بگويد، بگويد که 
س: ؟؟«يحِبُّ»
ج: بله، بله،
س: آن هم ؟؟
ج: بله، آن همين که آن را واجب بداني، آن را حرام بداني، فعلاً نظر به اين مقام دارد،  معلوم است وقتي واجب را حرام دانستي بايد در مقام امتثال هم عمل کني، 
س: حاج آقا، يک کسي ممکن است اين جوري بگويد که اتفاقاً ما از تعبير «يحِبُّ» متوجه مي‌شويم چون اگر بحث قولي بود، وارد بر فضاي بدعت مي‌شد و آن تعبيرات ديگه بايد تعبيرات شديدي مي‌شد. اتفاقاً به قرينه «يحِبُّ» متوجه مي‌شويم که اين جا بعث قولي نيست و بحث مستحبات و مکروهات 
ج: آقاي عزيز، اين اشکالي ندارد «يحِبُّ الصلاة»، «إِنَّ اللَّهَ يُحِب‏ الصلاة» صلاة که واجب است که، ولي خدا فرموده «يحِبُّه»
س: اتفاقاً همان فضاي؟؟
ج: «يحب صوم شهر رمضان»  اين منافاتي با وجوب ندارد که، حبّ شديد است.
س: ولي وقتي فضاي
ج: اين هم همين را دارد مي‌گويد.
س: وقتي فضاي «يحِبُّ» مي‌آورد، با آن جا که مي‌گويد «إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنينَ كِتاباً مَوْقُوتا» (نساء/103) دو فضاست؛ يک وقت بحث وجوب را مي‌خواهد بفهماند؟؟ يک وقت بحث تحرير؟؟ و تشويق است. اگر همين يکي را داشتيم «يحِبُّ»، حبّ شديد از آن برداشت نمي‌شد، ما به قرينه 
ج: علي أي حالٍ اين قرينه که بنده عرض کردم، چه مرافعه‌اي در قرينه داريد شما؟ 
س: مي‌خواهم همين را عرض کنم. مي‌خواهم بگويم همان  «يحِبُّ» به ما مي‌فهماند که اين جا فضاي قولي نيست لذا اين جا که روايت؟؟
ج: حالا نيست پس چه کارش کنيم؟ 
س: من همين را مي‌خواهم عرض کنم. بحث مستحبات و مکروهات نيست؛ اين روايت ناظر به کجاست؟ ناظر به همان احتياطات است. شما وقتي که در يک شبهه‌اي 
ج: عجب! به خاطر اين فقط 
س: رخصت دادند
ج: سر شتر را مي‌گردانيم فقط به آن جا که دل‌تان مي‌خواهد
س: نيازش ؟؟ را به کلمه «يحِبُّ» من عرض کردم.
ج: که فقط تو احتياطات. نه اين نيست که، 
س: مباحات بايد کرد
ج: بله؟ 
س: در أخذ قولي هم 
ج: نه، در أخذ قولي مي‌گوييم مکروه، مکروه است. مي‌گوييم مستحب، مستحب است. واجب، واجب است. مُحَرَم، مُحَرَم است.
س: اين ديگر أخذ به رخصت 
ج: أخذ به رخصت شد ديگه، أخذ مي‌کنيم يعني قولاً مي‌گوييم اين مرخص است؛ يعني مثل چيست؟ اين زمينه‌اش اين است که وقتي صلات قصر وارد شد، يک عده نماز قصر نخواندند. خداي متعال رخصت داده اين جا که چهار رکعتي را دو رکعت بخوانيم؛ اين‌ها «لم يأخذوا برخص الله» يعني مي‌گفتند نه، اين جوري، گفتند ما، نه همان مي‌خواهيم چهار رکعت، چهار رکعت است در سفر،  پس چرا اين‌ها را عصات ناميدند؟ فرموده اين هديه الهي است، خدا رخصت داده، چرا اين را قبول نمي‌کنيد؟ يعني خدا يحَلِلُ، شما در زيارتنامه‌ها مي‌خوانيد ديگه، «يُحَلَّ مَا أحَلَّ اللَّهُ وَ يُحَرَّمَ مَا حَرَّمَ اللَّه‏» خود اين يک مقام است؛ يعني قبول دارم. حلال کردي مي‌گويم حلال است، حرام کردي مي‌گويم حرام است، واجب کردي مي‌گويم واجب است، من از خودم هيچ إعمال سليقه و چيزي نمي‌کنم. هر چه تو فرمودي، همان! کاري به مقام عمل ندارد. اين را دارد مي‌گويد. حالا اگر اين را قبول نمي‌کني اقلاً اين جواب دوم را قبول کنيد. 
ما روايت معتبرة السند داريم که آن حاکم است و تفسير مي‌کند اين مسئله را، اين روايت در کافي شريف است، کتاب الحجة، جلد يک، صفحه 266 از طبع اسلاميه «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ» تمام من في السند من الاجلاء «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لِبَعْضِ أَصْحَابِ قَيْسٍ الْمَاصِرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَدَّبَ نَبِيَّهُ ص فَأَحْسَنَ أَدَبَهُ فَلَمَّا أَكْمَلَ لَهُ الْأَدَبَ قَالَ- إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ» بعد از اين که اين مراحل گذشت «ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ أَمْرَ الدِّينِ وَ الْأُمَّةِ لِيَسُوسَ عِبَادَهُ» دين را به او واگذار کرد تا سياست إعمال کند راجع به بندگان خدا «فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ مُسَدَّداً مُوَفَّقاً مُؤَيَّداً بِرُوحِ الْقُدُسِ لَا يَزِلُّ وَ لَا يُخْطِئُ فِي شَيْ‌ءٍ مِمَّا يَسُوسُ بِهِ الْخَلْقَ» هيچ اشتباهي ندارد «فَتَأَدَّبَ بِآدَابِ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ» خدا ده رکعت بيشتر در شبانه روز واجب نفرمود؛ دو رکعت، دو رکعت «فَأَضَافَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَ إِلَى الْمَغْرِبِ رَكْعَةً فَصَارَتْ عَدِيلَ الْفَرِيضَةِ- لَا يَجُوزُ تَرْكُهُنَّ إِلَّا فِي سَفَرٍ وَ أَفْرَدَ الرَّكْعَةَ فِي الْمَغْرِبِ فَتَرَكَهَا قَائِمَةً فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ»  خدا به او اجازه داده، تفويض کرده خداي متعال ديگه، حتي تشريع را به آن تفويض فرموده نه فقط سياسة العباد بلکه تشريع را هم تفويض فرموده، روايت معتبرة السند هست، حضرت کاظم(س) هم فرمود که به ما هم تفويض شده ولي ما إعمال نکرديم ولي پيامبر إعمال فرمودند. «فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ» پيامبر اين اضافه را فرمود، خداي متعال هم تنفيذ کرد، اجازه داد «فَصَارَتِ الْفَرِيضَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص النَّوَافِلَ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ» سي و چهار رکعت هم فرائض يوميه و مجموع فرائض براي بيست و چهار ساعت شبانه روز قرار داد «فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِكَ وَ الْفَرِيضَةُ وَ النَّافِلَةُ» روي هم رفته «إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدُّ بِرَكْعَةٍ مَكَانَ الْوَتْرِ وَ فَرَضَ اللَّهُ فِي السَّنَةِ» در سال «صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص صَوْمَ شَعْبَانَ وَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ» يعني مجموع اين چيزهايي هم که پيامبر مستحب فرموده به عنوان خاصّ اين مي‌شود در دو ماه، روي هم رفته در سال «فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِكَ وَ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا» خدا فقط خمر را به عينه حرام فرموده، شراب «وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ» دائره را حضرت توسعه داده، همه‌ي مسکرات را «فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَ عَافَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَشْيَاءَ وَ كَرِهَهَا» پيامبر از بعضي از امور و اشياء، ناخشنودي داشتند، نمي‌پسنديدند، خوش‌شان نمي‌آمد «وَ كَرِهَهَا» ولي «وَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَهْيَ حَرَامٍ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا نَهْيَ إِعَافَةٍ وَ كَرَاهَةٍ ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا» فرمود نکنيد، نکنيد اما ترخيص، گفت حالا انجام هم داديد آن جوري نيست؛ کراهت است خلاصه «ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا فَصَارَ الْأَخْذُ بِرُخَصِهِ وَاجِباً عَلَى الْعِبَادِ كَوُجُوبِ مَا يَأْخُذُونَ بِنَهْيِهِ وَ عَزَائِمِهِ وَ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص فِيمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ وَ لَا فِيمَا أَمَرَ بِهِ أَمْرَ فَرْضٍ لَازِمٍ» آن جايي که عظيمت است هيچ ترخيصي نداده، آن جايي که نهي تنزيهي و إعافه‌اي بوده، ترخيص داده ولي همان جايي که ترخيص داده که در مکروهات است «فَصَارَ الْأَخْذُ بِرُخَصِهِ وَاجِباً عَلَى الْعِبَادِ» اين يعني چه؟ «صَارَ الْأَخْذُ بِرُخَصِهِ وَاجِباً عَلَى الْعِبَادِ» يعني واجب است مکروهات را انجام بدهند؟ يا نه، يعني واجب است که قبول کنند بله اين مکروه است ولي جايز است انجام دادن آن؟ پس اين روايت شريفه دارد تفسير مي‌کند آن جمله‌ايي که از پيامبر نقل شده، همان جمله منقول از پيامبر است يا امام صادق(س) از او نقل شده، اين روايت تفسير مي‌کند که مقصود از اين که مي‌گوييم واجب است، دوست دارد أخذ بکنيد، يعني آن‌ را مستحب است بدانيم، مستحب را مستحب بدان، مکروه را مکروه بدان، مباح را مباح بدان، خودت نيا إعمال سليقه بکن، خدا رحمت کند آقاي حائري را قدس سره، بارها در درس و در صحبت‌هاي‌شان و اين‌ها که در مسجد امام صحبت مي‌کردند مي‌فرمود خدا فکر همه چيزها را کرده، شما إعمال سليقه نکنيد. اگر يک چيزي را گفته، مثلاً فرموده وجه و کفين، فرض کن اشکال ندارد، تو نيا إعمال سليقه، غيرتت نمي‌دانم إعمال سليقه بکن بگو نه اشکال دارد. اگر گفته اشکال ندارد بگو اشکال ندارد. يک چيزي را فرموده حلال است، بگو حلال است. يک چيزي را گفته حرام است، بگو حرام است. إعمال سليقه نکن، خدا خودش فکر همه چيزها را کرده ايشان مي‌فرمود. اسلام فکر همه چيزها را کرده، هر چه گفته، همان را بگو، ديگه از پيش خودت إعمال سليقه نکن؛ حالا اين جا مي‌فرمايد خدا دوست دارد، اگر ترخيص کرده  بگو مرخص است ديگر، بگو مرخص است، مرخص بدان ولي اين منافات ندارد با اين که چون احتمال حرمت هست، جاهايي که انسان مي‌داند حلال است بالواقع،  روشن است. مي‌داند حرام است، روشن است. مي‌داند واجب است، روشن است. يک جا نمي‌داند درواقع چيست؟ فقدان نص است، تعارض نص است، اجمال نص است، در اثر اين‌ها نمي‌داند، يا اشتباه امور خارجي است.  اين جا هم باز شارع فرموده عيب ندارد. اگر فرمود عيب ندارد مي‌گوييم بله، عيب ندارد و لکن براي اين که آن واقع را درک بکنيم، آن خواسته‌ي واقعي خداي متعال را درک بکنيم، اين منافاتي با آن ندارد که. 
پس بنابراين اين طائفه از روايات که «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِعَزَائِمِهِ». اين‌ها به آن قرينه‌ي أولي و به اين قرينه‌ي ثانيه و به آن عرضي که کرديم، اين فقط حبّ را مي‌گويد با أحبيت و محبوبيت چيز ديگر هم منافات ندارد پس به اين طائفه نمي‌توانيم استدلال بکنيم.
س: آن روايت مقام بيان مشرّعيت پيغمبر و پذيرش اين که پيغمبر مُشَرِّعٌ در کار خداوند است. اين جا أخذ بله، اين جا مي‌شود، أخذ به معناي قبول کردن 
ج: آن جا هم يعني همين، به همان قرينه‌هايي که گفتيم.
س: نه، نه، اين جا قرينه داريم، از صدر روايت تا اين جا، همه مي‌گويد پيغمبر ؟؟ خدا تشريع ؟؟
ج: آن‌ها هم همين است. همان است، آن کلمات پيامبر است که اين را احتياط کردند. شما آن‌ها را برويد نگاه کنيد صدر و ذيلش را، همان روايت در 
س: استاد روايت صدر و ذيل ندارد.
ج: چرا، اين روايت، آن را که صاحب وسائل نقل کرده در مقدمات، گمان مي‌کنم باب بيست و پنجم از مقدمات عبادات است. از رساله محکم و متشابه که در ضمن يک روايت طويله است. 
س: اين جور است؟ که همه مقام تشريع پيغمبر
ج: حالا مراجعه بفرماييد ببينيد چه جوري است؟ 
س: ؟؟
ج: بله، آن رخصت يعني همين؛ يعني درواقع گفته که اين جا، اجازه داده که انجام ندهيد تقيةً و آن روايت مرسله‌اي هم که از حضرت امام صادق(س) است فلذا بعضي از همان صاحب محکم، ايشان اشکال سندي دارد در اين روايات، مي‌گويد اين روايات سندش معلوم نيست چون رساله محکم و متشابه که به دست ما نرسيده و نمي‌دانيم سندش چه طور است و آن روايت هم که مرسل است فلذا اصلاً اين طائفه ايشان اشکال سندي مي‌کند.
س: استاد، رواياتي که خوانديد براي ؟؟ احتياط آورديد، اين‌ها داشتند افعال معصوم را بيان مي‌کردند، اين جا أخذ، أخذ قولي است.
ج: ما هنوز به آن اخبار نپرداختيم. فعلاً به اين لسان داريم جواب مي‌دهيم و اما آن اخبار هنوز نپرداختيم که چه جوابي بايد به آن‌ها داد؟ 
و اما آن روايات طهارت و نجاست، ببينيد آن روايات طهارت، حالا يکي به اين احتياج دارد به اين که فردا دنبال کنيم، ديگه حالا يک دقيقه، فقط يک جمله‌اش را عرض بکنم که اين ماده فکر بشود تا بعد. 
ببينيد در باب نماز و چيزهايي که مشروط به طهارت است يا نجاست مانع از آن‌ها است، ما در آن‌ جا اگر گفتيم کما عليه الاخوند قدس سره در بعضي کلماتش، که آن چه که نماز مشروط به اوست يا عباداتي که مشروط به طهارت است، طهارت واقعيه نيست. اعم است از طهارت واقعي و ظاهري، وقتي مشروط شد به اعم، اگر کشف خلاف هم شد که واقعاً اين نجس بوده، نماز واقعاً با آن طهارتي که شرطش هست انجام شده و کشف خلاف ندارد. اگر بگوييم نماز مشروط به طهارت واقعي است، اين بله؛ اما اگر گفتيم مشروط به چه هست؟ اعم از واقعي و ظاهري است. پس آن جا احتياط ندارد اصلاً، چون اين که طهارت ظاهري است که اين‌ها دارند، به خاطر سوق، به خاطر اصالة الطهاره و امثال ذلک، وقتي که طهارت ظاهريه داشت، اين نماز واقعاً صحيح است. پس آن جا احتياط معنا ندارد. اين که ما مي‌گوييم احتياط حَسن است، در جايي است که مي‌دانيم يک واقعي است که شايد انجام نشود اما آن جايي که نه، واقع اين چنيني هست که  آن جا احتياط معنا ندارد. پس بنابراين آن رواياتي که مي‌گويي من پايم را نشستم يا اين که با آن لباس نماز خواندم يا با آن انجام شد، اين اگر مي‌خواهيم به آن استدلال کنيم بايد اثبات کنيم و اين مسلَم باشد از نظر شريعت، که در طهارت و نجاست، طهارت واقعي شرط است نه اعم، هم خبثي‌اش هم حدثي‌اش،
س: طهارت ؟؟ نماز 
ج: بله؟ 
س: مگر فقط براي نماز است؟ 
ج: چون آن روايت براي نماز بود ديگه، مربوط به اين بود. 
يا در مذکّي بودن هم همين جور است؛ مذکّاي واقعي شرط صلاة است يا نه، اعم از مذکّاي واقعي يا مذکّاي ظاهري که به سوق و به يد و به امثال ذلک اثبات مي‌شود. اين روايات ممکن است اين که فرمود لازم نيست از باب اين است که ما واقعي نداريم در آن جا که حضرت مي‌فرمايد احتياط بکن يا خودشان احتياط نمي‌کردند. با اين حال آن واقع، درواقع چيست؟ احراز شده چون واقع اعم بوده از ظاهري و واقعي، اين موارد اين چنيني است و بحث احتياط، اين‌ها اصلاً جدا است. بحث احتياط ديگه يک واقع محفوظي وجود دارد اما ما در اين موارد ما نمي‌دانيم اين واقع محض است، شايد اين از ادله‌اي باشد که بگويد نه، واقعش همين است، همان جور که آقاي آخوند در روايات استصحاب فرموده ديگه، در بعضي روايات ايشان فرموده که اين‌ها اعم است پس کشف خلاف ندارد اصلاً، و حالا للکلام تتمةٌ، اين اصل مطلب است که ان شاءالله تتمه آن هم فردا عرض کنيم. و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين
پايان 
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